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 نگاهی به یك 
ماجرای اسطوره‌ای

احـــســـان حــســیــنــی‌نــســب،‌ 
شیما آشتیانی

روزنامه‌نگار

روزنامه‌نگار و نویسنده كتاب 
»به سفارش مادرم« كه بیست 
و چــنــد روایــــت از مــامــوریــتــی 
ــی در عـــراق را بــازگــو  ــوادگ ــان خ
می‌كند، دو كتاب را به سلیقه خود برای ما معرفی 

كرده‌است:
نســبت ما با اســطوره‌ای به نام »ســیاوش« و تطبیق 
افسانه سیاوش با واقعه تاریخی عاشورا و كشف وجه 
 مشــترك اســطوره‌ای چــون ســیاوش و رهبــری چون 
امام حســین )ع( شــاید جذاب‌ترین بخشی باشد كه 
در »ســوگ ســیاوش« می‌تــوان دیــد و خوانــد. البتــه، 
خ مسكوب، روشنفكر  این همه ماجرا نیست. شاهر
مغمــوم و تنهــای معاصــر قلمی شــگفت‌انگیز دارد. 
تســلط او به زبان فارســی و عاطفه زبانی او یك‌طرف و 
نســبت روشــن او با شــاهنامه و اســاطیر آن در طرف 
دیگــر،‌ یــك موازنه ماندگار در كتاب ســوگ ســیاوش 
ایجاد كرده است؛ دو كفه سنگین، كه یكی نثر دلپذیر 
مســكوب اســت و دیگر، نگاه جامع او به اســطوره‌ای 
به نام سیاوش و این دو كفه گرچه سنگین هستند، 

امــا هر دو توامان برابرند. 
ســوگ ســیاوش نگاهی اســت به ماجرای ســیاوش، 
واكاوی جایــگاه اســاطیری او در فرهنــگ ایران‌زمیــن 
و جســتن ریشــه‌های جنگ‌هــای مهــم شــاهنامه. 
مسكوب در سوگ سیاوش از پرداختن به امر اخلاقی 
تغافل نمی‌كند. او گرچه پژوهشگری انسان‌گراست، 
اما در سوگ سیاوش، امر اخلاقی را - اقلا در ماجرای 
ســیاوش - به‌عنــوان یــك عنصر معنــوی - الهی به ما 

معرفی می‌كند.
اگر یك ماه پیش قرار بود این معرفی مختصر را درباره 
كــتــابــی خــوانــدنــی بــگــویــم، حتما از 
ــای آشــوویــتــس«  ــده‌ه ــان ــی‌م ــاق »ب
گــامــبــن یــاد  نــوشــتــه جــورجــو آ
می‌كردم. حالا هم بد نیست 
از آن كتاب یادی كنم و بگذرم؛ 
در ایــــن حـــد كـــه بــنــویــســم 
گامبن در آن كتاب، با نگاهی  آ
فلسفی با مــاجــرای آشوویتس 
روبه‌رو شده ‌است. او در آن كتاب، به 
تكرار از یادداشت‌های كسی به نام »پریمو لوی« یاد 
می‌كند. پریمو لوی، یك شیمیدان است كه مدتی را 
آزادی  از  پـــس  او  ــد.  ــ ــذران ــ ــی‌گ ــ ــیـــس م ــووتـ در آشـ
غیرقابل‌انتظارش، خود را ناگزیر و ناچار از روایتگری 
آنچه می‌داند كه در آنجا تجربه كرده و زیسته است. 
گرچه مشهورترین یادداشت‌ها و روایت‌ها درباره 

آشوویتس را »بورفسكی«  و »سلان« 
نوشتــه‌اند، اما یادداشت‌های پریمو 

لــوی به‌لحاظ ساختار فلسفی و 
مواجهه روایتگرانه او با ماجرای 
اردوگــــــــاه‌هــای كــــــــار اجــبــــــــاری، 
مــتــفــاوت‌تــر و مــوثــرتــر و ظــاهــرا 

ــن نیز  ــ ــر ای ــ ــت. »اگـ ــ ــر اسـ مــهــم‌ت
ــران  انــســان اســـت« تــاكــنــون در ای

تــرجــمــه نــشــده بـــود و حـــالا بــه همت 
ــرم، روان و  ــی و بـــه تــرجــمــه نــ ــاه انـــتـــشـــارات م

خـــوشـــخـــوان ســپــاس ریـــونـــدی روی پــیــشــخــوان 
كتابفروشی‌هاست. 

 »بیش از نیم قرن باید می‌گذشت تا 
یونس فردوس

روزنامه‌نگار

مكاتبات عاشقانه  نویسنده‌ای بزرگ و 
و  شــود  منتشــر  مشــهور  بازیگــری 
خبــرش به گوشــه و كنــار جهان برســد. 
كاترین كامــو در ســال ۱۹۷۹ این نامه‌ها 
را از ماریــا كاســارس تحویــل می‌گیــرد تــا بعــد از نیــم قــرن در 
انتشارات گالیمار منتشر شــود. بی‌راه نیســت اگر بگوییم این 
نامه‌هــا را می‌تــوان ماننــد یــك »رمــان« خوانــد و از طریــق ایــن 
گفت‌وگوی كم وبیش بی‌وقفه شــگفت‌انگیز بــه ابعاد تازه‌ای از 
اشــخاص و رویدادهــا و مكان‌هــای بســیار پــی بــرد؛ رمانــی بــا 
دو‌شخصیت یا دو راوی كه عشقی زاینده و فرساینده را 12 سال 
تمــام رعایــت كردنــد، تــا در كمــال خــود بــه یــك تصــادف ناتمام 
بماند. آلبر كامــو در یكی از نامه‌ها آویشــنی را كــه از دامنه كوهی 
در فلاتــی وحشــی كنده‌اســت می‌گــذارد و بــرای ماریا كاســارس 
یــا در نامــه‌ای آرزو می‌كنــد كــه ای‌كاش در  می‌فرســتد و مار

جیب‌های آلبر جا می‌گرفت و همه‌جا همراهش می‌بود.«
آنچـــــه خواندیـــــد پاراگرافـــــی اســـــت كـــــه ناشـــــر ایرانـــــی در توصیـــــف 
كتـــــاب »خطـــــاب بـــــه عشـــــق« پ‍شـــــت جلـــــد آن نوشـــــته اســـــت. 
توصیفـــــی شـــــورانگیز كـــــه شـــــاید خواننـــــده در نـــــگاه اول گمـــــان 
ــه  ــ ــــت كـ ــی اسـ ــ ــــن از جنـــــس مطالبـ ــازار گرم‌كـ ــ ــــن بـ ــــك متـ ــد یـ ــ كنـ
ناشـــــران بـــــرای معرفـــــی كتاب‌هـــــای خـــــود می‌نویســـــند، امـــــا 
بایـــــد همیـــــن ابتـــــدا تكلیـــــف شـــــما را بـــــا ایـــــن توصیفـــــات یكســـــره 
ــاب را ورق  ــ ــن كتـ ــ ــی ایـ ــ ــه وقتـ ــ ــت، بلكـ ــ ــن نیسـ ــ ــه چنیـ ــ ــم كـ ــ كنیـ
می‌زنیـــــد نیـــــز شـــــاهد ایـــــن شـــــورانگیزی وصف‌نشـــــدنی در 
كتـــــاب خواهیـــــد بـــــود. شـــــور و شـــــعفی كـــــه رابطـــــه میـــــان كامـــــو و 
ـــــر  ـــــر در سراس ـــــك رود پایان‌ناپذی ـــــد ی ـــــود دارد و مانن ـــــارس وج كاس

نامه‌هـــــا جریـــــان دارد.

»عشــق، ماریا، جهان را فتح نمی‌كند اما خــودش را چرا. تو خوب 
می‌دانــی، تــو كــه قلبــت چنیــن ســزاوار ســتایش اســت، كــه مــا 

خوف‌انگیزترین دشمنان خودمان هستیم.«
ح قـــــرن  آلبـــــر كامـــــو به‌عنـــــوان یكـــــی از نویســـــنده‌های مطـــــر
بیســـــتم عاشـــــق بازیگـــــری مشـــــهور می‌شـــــود و 12ســـــال بیـــــن 
ایـــــن دو نامـــــه رد و بـــــدل می‌شـــــود و در كلمـــــه بـــــه كلمـــــه ایـــــن 
نامه‌هـــــا ایـــــن عشـــــق آتشـــــین شـــــعله می‌كشـــــد. كامویـــــی كـــــه 
ــرای  ــ ــه بـ ــ ــــی كـ ــراه نیســـــت و ایـــــن را در نامه‌هایـ ــ ــا او همـ ــ روزگار بـ
ماریـــــا كاســـــارس نوشـــــته می‌تـــــوان لمـــــس كـــــرد. او بـــــا تنـــــی رنجـــــور 
و البتـــــه ذهنـــــی آشـــــفته همزمـــــان مشـــــغول گـــــذران روزگار و البتـــــه 
ــرژی  ــ ــا انـ ــ ــه اینهـ ــ ــار همـ ــ ــــت و در كنـ ــی اسـ ــ ــغولیت‌های ادبـ ــ مشـ
ج می‌كنـــــد و ایـــــن  بســـــیاری بـــــرای ابـــــراز عشـــــق بـــــه كاســـــارس خـــــر
انـــــرژی را در نامه‌هـــــا بـــــه وضـــــوح می‌تـــــوان دیـــــد. در واقـــــع ایـــــن 
 كتـــــاب بعـــــد دیگـــــری از زندگـــــی كامـــــو را بـــــرای خواننـــــده روایـــــت 

كرده است.
نامه‌هایــی كــه فعــا جلــد اول آنهــا بــه فارســی ترجمه و منتشــر 
شــده و می‌تواند تصویر و دریافت تازه‌تری از كامــو را به خواننده 
نشــان دهــد. كامویی كــه با بیگانــه یــا طاعون می‌شناســیمش 
و آنهایــی كــه بــه او علاقه‌مند هســتند بــا ســقوط او را ســتایش 
می‌كنند و تصویــر زوال یك انســان را در كالیگولای او به تماشــا 
می‌نشینند، این‌بار در خطاب به عشق برای هواداران او هیمنه 
این نویســنده و متفكر درهــم می‌ریزد و تصویــری باورنكردنی از 
یك انســان عاشق‌پیشــه می‌بینند كه اســیر عشــقی اســاطیری 

شده است. 
بســیاری از علاقه‌مندان این نویســنده فرانســوی بر این باورند 
كه با انتشــار مجموعــه یادداشــت‌های كامو ایــن تصویر درهم 
ریختــه بــود، ولی بــه نظر می‌رســد خطــاب به عشــق تیــر خلاصی 
اســت كــه بــر تصویــر او در ذهــن علاقه‌مندانش شــلیك شــده 
اســت. هرچند نباید این‌طــور بدبینانه بــه این نامه‌هــا نگاه كرد 
زیرا می‌توانــد نقش مهمی در تكمیــل پازل آثار كامــو بازی كند و 
تصویر دقیق‌تر و بهتری از زندگــی او را دربرابر دیدگان مخاطبان 

ترسیم كند.
این نامه‌هــا جدا از این‌كه نشــان‌دهنده عمق رابطــه میان كامو 
و كاســارس اســت آن ذهنیــت خدشــه‌ناپذیر یــك ابرانســان را 
نیز برهــم می‌زند و بــه شــیفتگان كامو گوشــزد می‌كند كــه او نیز 
یك انســان اســت با تمــام تمایــات انســانی و قدیس ســاختن 
و تا مرتبــه فرشــتگان او را بالا بــردن امــری نه‌تنها بیهــوده، بلكه 
خنده‌دار اســت. نامه‌هایی كــه می‌توان امیــد به زندگــی و ادامه 
دادن را در آنهــا یافــت و كامــو خــود نیــز با وجــود قــدرت در بهره 

بردن از كلام آن را به صراحت بیان كرده است.
اما خطاب به عشــق اثــری انحصاری برای شــیفتگان نویســنده 
ســقوط نیســت، زیــرا آنهایــی كــه كامــو را بــا یكــی دو اثــرش 
می‌شناســند با این كتــاب می‌تواننــد روی دیگر ســكه آلبر كامو 
را بشناســند و ببیننــد نویســنده‌ای تا  انــدازه كامو نیــز تمایلاتی 
دارد. نامه‌هــا دارای لحنــی بی‌تكلف اســت كــه در مقاطعی كامو 
خــود معتــرف اســت كــه از زبــان مرســوم خــودش دور شــده و 
فاصلــه گرفته اســت. »تــب و تابــی در خونم می‌جوشــد كــه آزارم 
می‌دهد. میلــی به ســوزاندن و بلعیــدن همه‌چیز، و ایــن همه از 

عشقم به توست.«
یكی از نكاتی كه دربــاره این كتاب می‌توان به آن اشــاره كرد نگاه 
كامو به محیط و زندگی اســت. این تصویر به این دلیل كه كامو 
تصــور نمی‌كــرده روزگاری این نامه‌ها منتشــر شــود بی‌پیرایه در 
نامه‌هایــش منعكس شــده و تبلــور دارد و از ایــن رو باید گفت 
كه ارزش این نامه‌ها افزون بر آن چیزی است كه تصور می‌شود 
زیــرا كامــو بــدون معذوریــت و سانســور احتمالــی خویــش بــا 
معشــوقه‌اش ســخن گفته و مكنونات قلبــی خود را بــروز داده 
اســت. »مــن بــرای عشــق ورزیــدن در خــواب و خیــال ســاخته 
نشــده‌ام. زندگــی را می‌فهمــم و می‌دانــم كجاهــا هســت. فكــر 

می‌كنم كه زندگی را بازشناختم...« 
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نامه‌های سوزان
نگاهی به كتاب »خطاب به عشق«


